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 قرائتی از قرآن با قصه
مروری بر زندگی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن قرائتی، نخستین رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به بهانه چهل‌وپنجمین سالروز تأسیس این سازمان​

بغض شکســته زکریا
د  بــو نشســته  ن  علینقی‌خــا
 . جمعیــت ز  ا تــر  ر و د یــی  جا
ســرش را تکیــه داده بــود بــه 
 ، شــت بــا تســبیح ا کنجــی و د
رشــته غصه‌هایــش را یکــی یکــی 
ــا  ــالا و پاییــن می‌کــرد. آدم‌هــا ب ب
لباس‌هــای احــرام، لبیک‌گویــان 
از کنــارش عبــور می‌کردنــد، او امــا 
ــه  ــرد کعب ــود. هفــت دور گ ــه ب لبیک‌هایــش را گفت
چرخیــده بــود و حــالا نشســته بــود گوشــه‌ای. دل 
ویرانی داشت. ویران و مخروبه مثل تکیه‌هایی 
کــه خــودش یک‌تنــه تــوی کاشــان آبــاد کــرده بــود 
و حــالا کســی نبــود دســتی بــه غبــار غصه‌هایــش 
بکشــد. موهــای ســرش داشــت یکی‌در‌میــان 
ســفید می‌شــد و هنــوز اولادی نداشــت کــه تــوی 
دکانش وســط بازار کاشــان، مشــغول بازی شــود. 
مــرد خوش‌نامــی‌ بــود. در خانــه‌اش بــه روی 
تمــام مــردم شــهر بــاز بــود. ســال‌ها می‌آمدنــد 
ــرآن  ــای جلســات قرائــت ق و می‌رفتنــد و مــردم پ
کــو اولادی کــه  مــا  ، ا نــه‌اش می‌نشســتند خا
پیالــه قنــد را بگیــرد دســتش و میــان مهمانــان 
دور بگردانــد. غمگیــن بــود و صــدای شکســتن 
دلــش میــان زمزمــه حجــاج گــم می‌شــد. همانجــا‌، 
بــا همــان حــال اســتیصال، وقتــی بغــض امانــش 
را بریــده بــود، انــگار بــا دســتان زکریــای پیــر دامــن 
خدا را گرفته باشد گفت: »ای که گفتی بخوانیدم 
گــر بــه مــن فرزنــدی بدهــی،  تــا اجابتتــان کنــم! ا
ــودت، او  ــت خ ــف و هدای ــه لط ــه ب ــم ک ــذر می‌کن ن
ــا  ــغ قــرآن و دینــت کنــم.« آن روز علینقــی ب را مبل
ک کــرد، از جــا  پشــت دســت اشــک‌هایش را پــا
بلنــد شــد و همــه چیــز را بــه صاحــب کعبــه ســپرد 
غافل از آنکه سوز دلش از میان طواف حاجیان 
بــالا رفــت و مدتــی بعــد مثــل یــازده قطــره بــاران بــه 
دامنــش نشســت. محســن، اولیــن قطــره بارانــی 

بــود کــه کویــر آرزوهــای علینقــی را ســبز کــرد.

نذری که ادا شــد
ــا  محســن هنــوز تــوی قنداقــه مــادرش بــود کــه ب
طنیــن جلســات قرائــت قــرآن خانــه پــدری بــه 
خــواب می‌رفــت و بــا صــدای صلــوات جمعیــت 
ــدم  ــه ق ــگاه ب ــی ن ــد. علینق ــدار می‌ش ــواب بی از خ
نورسیده‌اش می‌انداخت و بعد سری به آسمان 
بالا می‌گرفت و برای چندمین بار به آن بالادستی 
یــادآوری می‌کــرد کــه زیــر قولــش نمی‌زنــد. محســن 
امــا بــه ســن درس و مدرســه کــه رســید، زیــر بــار 
طلبگــی نرفــت. می‌خواســت بــرود دبیرســتان. 
علینقــی هرچــه پدرانــه ســمت حــوزه علمیــه را 

نشــانش داد، افاقــه نکــرد. آخــرش هــم حریفــش 
نشــد. محســن رفــت مدرســه و یــک روز وقتــی بــا 
ســروصورت زخمــی‌ بــه خانــه برگشــت، تصمیــم 
گرفــت دیگــر بــه دبیرســتان برنگــردد. بــا بچه‌هــای 
یاغــی مدرســه نمی‌ســاخت و انــگار عــدو ســبب 
خیــر شــده بــود. از فــرداش، دفتردســتکش را زد 
زیــر بغــل و رفــت حــوزه علمیــه کاشــان، پــای درس 
آیــت‌ا... صبــوری. روزهــا تــوی حجــره و کلاس‌هــای 
درس ســر می‌کرد و شــب‌ها مســئله‌آموز جلســات 
تفســیر شــیخ علــی نجفــی بــود. علینقی‌خــان حــالا 
یــک نفــس راحــت بعــد از چهــارده ســال می‌کشــید. 

نــذرش ادا شــده بــود و خیالــش آســوده.

ظهر یک روز گرم در کاشــان
ــر  ــالا دیگ ــجد. ح ــاط مس ــه حی ــود گوش ــته ب نشس
شــانزده ســال از آن روزی کــه بــا ســروصورت 
زخمــی‌ بــه خانــه آمــد و گفــت می‌خواهــد بــرود 
حــوزه، می‌گذشــت. بــه رســم آخــر هفته‌هــا، از قــم 
برگشــته بــود کاشــان و حــالا وقــت نمــاز ظهــر مثــل 
کبوتــری بــغ کــرده نشســته بــود تــوی ســایه‌ای کنــار 
دیوار. چشــم‌هایش آن روز، شــبیه به چشــم‌های 
علینقــی بــود وقتــی بیســت ســال پیــش از ســر 
اســتیصال چشــم دوختــه بــود بــه پــرده کعبــه. 
ســرش لبریــز از ایده‌هــای آموزشــی و تبلیغــی 
بــود، امــا بســتری بــرای ارائــه نداشــت. داشــت 
اصــول تدریســش را تــوی ســرش مــرور می‌کــرد کــه 
ــربچه دور  ــد پس ــیطنت چن ــا ش ــکارش ب ــته اف رش

حــوض وســط حیــاط پــاره شــد. بچه‌هــا بی‌هــدف 
مشغول بازی بودند و در یک لحظه انگار ده نفر 
توی ســر شــیخ پچ‌پچه می‌کردند که؛ چه فرصتی 
! از جــا بلنــد شــد، رفــت ســراغ بچه‌هــا  از ایــن بهتــر
و ایســتاد میــان حلقــه هفت‌نفره‌شــان. شــروع 
کــرد بــا همــان زبــان شــیرین، یــک روایــت کوتــاه را 
بــا چاشــنی شــوخی و مــزاح، تعریــف کــردن. بچه‌هــا 
تــکان نمی‌خوردنــد. او اولیــن پامنبری‌هایــش 
کــرده بــود و خیــال داشــت بــا وعــده  را پیــدا 
وایت‌هــای شــیرین‌تر، هفتــه بعــد همین‌جــا  ر
برگــردد بــا ایــن شــرط کــه بایــد حلقــه دوستانشــان 
ــر کننــد. هفته‌هــا آمــد و رفــت و محســن  را بزرگ‌ت
قرائتــی درس‌هــای قــرآن را از حیــاط کوچــک 
مســجدی در کاشــان آغــاز کــرد. محفلــی کــه خیلــی 
زود آوازه‌اش بــه گــوش اهالــی رســانه رســید. تــا 
جایــی کــه رژیــم دعــوت کــرد بــه تلویزیــون بیایــد، 
امــا زیــر بــار نرفــت. تــوی قاموســش نمی‌گنجیــد 
بــرای طاغــوت قدمــی‌ بــردارد حتــی در پوشــش 
آموزه‌هــای اســامی. هــر چیــزی بــه وقتــش اتفــاق 
می‌افتــاد. آن‌چنان‌کــه پــس از انقــاب اســامی، 
بــه تأییــد امــام)ره( در قــاب تلویزیــون ظاهــر شــد.

78ســال در مســیر نور
ســال‌1358 بــود کــه حضــرت امــام)ره( خیلــی کوتــاه 
ــی تلویزیــون پیغــام داد: »بایــد  ــه اهال و صریــح ب
باشــد!« منظــور، محســن قرائتــی بــود. آن روزهــا 
میــان مســئولان ســازمان صداوســیما، هنــوز 

از اهالــی رژیــم پهلــوی بودنــد کســانی کــه فقــط 
کــراوات از دور گردنشــان بــاز شــده بــود و قلبــا 
میانــه‌ای بــا حضــور روحانیــون در قــاب تصویــر 
نداشــتند، امــا حکــم امــام)ره(، واضــح و قاطــع بــود. 
آن شیخ شیرین بیان کاشانی، حالا می‌توانست 
از تریبونــی بــه وســعت تمــام ایــران، درس‌هــای 
قرآنــی‌اش را بــا یــک تختــه ســیاه کوچــک آغــاز کنــد. 
فرصتــی کــه بــه درازای عمــر انقــاب، قدمــت یافــت 
و حــالا حلقــه پامنبری‌هــاش از آن هفــت نوجــوان 
تــوی مســجد بــه هــزاران مخاطــب مشــتاق در 
شــهرهای مختلــف وســعت گرفتــه بــود. ســه 
ــا حکــم دیگــری از امــام)ره(، محســن  ســال بعــد ب
قرائتــی بــه ریاســت ســازمان نهضــت ســوادآموزی 
منصــوب شــد. مســئولیتی کــه بــه تشــخیص رهبــر 
کبیــر انقــاب، شایســته طلبــه‌ای چــون او بــود کــه 
ســازوکارش را بــر مبنــای اصــول قرآنــی بــه پیــش 
ــا ایده‌هــای  ــود و می‌توانســت ب ــرد، خــاق ب می‌ب
اجرایــی خــود، بــه پیشــبرد اهــداف نهضــت 
کنــد. در ســال‌1369نیز‌،  ســوادآموزی کمــک 
هدایــت ســتاد اقامــه نمــاز را عهــده‌دار شــد. 
ســمتی کــه تــا بــه امــروز همچنــان در آن مشــغول 
بــه خدمــت اســت. امــا آنچــه از همــان ســال‌های 
طلبگــی تــا امــروز در زندگــی محســن قرائتــی 
اولویــت تمــام فعالیت‌هایــش بــوده، اهتمــام بــه 
تفســیر قرآن بوده اســت. اشــتیاق و پشــتکاری که 
ســرانجام در قالــب 10جلــد کتــاب، از او بــه یــادگار 

باقــی مانــد.
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 جهانی فکر کنید، محلی گران کنید!
در بسته خبری این هفته به زیاد شدن قیمت‌ها، کم شدن صفرها و عوض شدن گوینده دیالوگ بعضی انتقادها خواهیم پرداخت!

مثل تموم دنیا!
معاون اول دولت گفت: »‌افزایش قیمت‌ها جهانی 
است و چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها نداریم.« 
البته اصلاح قیمت‌ها با اصلاح مو فرق دارد، 
در اصلاح مو موها کوتاه می‌شود ولی در اصلاح 
قیمت‌ها ارقام بلندتر می‌شود. نکته جالب هم 
اینجاست که ما در بحث قیمت‌ها نه‌تنها هیچ 
وقت از جهان عقب نمی‌مانیم بلکه گاهی خیلی 
هم جلو می‌زنیم. واقعا که این بقیه کشورهای 
گر  جهان هم خیلی برای مسئولان کارگشاست. ا
گفتند هوا خیلی سرد است و گاز ندارند، می‌توانند 
از پسرشان بگویند که در کاناداست و اتفاقا هوای 
گر گفتند قطار  کانادا خیلی سردتر از اینجاست. ا
شهری و مترو خیلی شلوغ است بگویند: مگر 
این کلیپ‌ها را ندیده‌اید که ملت توی هند روی 
سقف هم نشسته‌اند و از در وپنجره قطارها آویزان 
گر از خاموشی‌های منظم که جدیدا  شده‌اند؟ ا
خاموشی‌های غیرمنظم هم به آن اضافه شده 

گلایه کردند، بگویند: پس شما از کوبا خبر 
ندارید که چند روز کامل برقشان قطع بود.

گفتند  ن  ا گر ر کا و  ن  نشستگا ز با گر  ا
حقوقشان خیلی کم است، مسئولان یک 
کشور آفریقایی زیر خط استوا را که بخش 
بیشتر آن رفته زیر پونز نقشه، به آن‌ها 
نشان دهند و بگویند: این‌ها حقوقشان 
گر کسی گفت حتی  از شما هم کمتر است. ا
یخچال برای جهیزیه دخترش نمی‌تواند 

بخرد، مسئولان از اسکیموهای قطب جنوب 
بگویند که بدون یخچال توانسته‌اند زندگی کنند. 
ضمنا جای بسی خوشحالی و مسرت است چون 
بقیه کشورها نهایتا یکی دو تا از این آپشن‌ها را 

دارند ولی ما تمام این آپشن‌ها را یکجا داریم.

یک جابه‌جایی ساده!
رئیس مجلس گفته است: »نمی‌شود رتبه اول گاز 
و نفت دنیا باشیم ولی این وضع ما باشد.« باید به 

آقای قالییاف بگوییم: جانا سخن از زبان 
ما می‌گویی. ولی یک جای کار می‌لنگد 
و انگار یک مثبت و منفی جابه‌جا شده 
است. اصلا درستش این بود که ما مردم 
انتقاد کنیم نه رئیس یکی از قوای سه‌گانه 
که سال‌های سال است پست‌های کلیدی 
دستش بوده است! مثل این است که مثلا 
خودروساز بگوید با این همه بودجه و 
حمایت دولتی این حلب‌پاره‌ها چیه به 
اسم خودرو به مردم می‌دهیم؟ پدر بگوید: این 
یخچال از بس خالی است می‌توان از برق کشید و 
از آن به عنوان کمد استفاده کرد. این چه وضعیت 
یخچال است؟ از اتاق فرمان اشاره می‌کنند که 
این سخن آقای قالیباف خودش یک خبر خوب 
است چون نشان می‌دهد، مسئولان هم از جنس 
مردم هستند و هر سؤال و ابهامی را که مردم توی 
دلشان هست و نمی‌پرسند، مسئولان آن را بر زبان 

آورده و می‌پرسند.

ریال از صفر شروع کند؟
ایـــن هفتـــه، هفتـــه خبرهـــای تکذیـــب شـــده 
بـــود. در همیـــن راســـتا خبـــری دربـــاره حـــذف 
ـــا صفـــر از پـــول ملـــی منتشـــر شـــد کـــه  ســـه چهـــار ت
بعـــدا معلـــوم شـــد صحـــت ایـــن خبـــر در حـــد صفـــر 
بـــوده اســـت. البتـــه بـــرای تنـــوع بـــد نیســـت چنـــد 
گهـــان چهـــار رقـــم  تـــا صفـــر برداشـــته شـــود. اینکـــه نا
از رقـــم قرض‌و‌قســـط‌هایمان کـــم شـــود خیلـــی 
ــا بـــه  جـــذاب اســـت. همچنیـــن رقـــم اختلاس‌هـ
انـــدازه چهـــار رقـــم کـــم می‌شـــود و هضـــم میـــزان 
اختـــاس بـــرای مـــا تـــا انـــدازه زیـــادی آســـان 
می‌شـــود. آن‌هایـــی کـــه نجومـــی حقـــوق می‌گیرنـــد 
تعـــداد رقم‌هـــای حقوقشـــان انـــدازه حقـــوق و 
درآمـــد فعلـــی مـــا می‌شـــود. ایـــن وســـط فقـــط یـــک 
مشـــکل کوچولـــو وجـــود دارد و آن ایـــن اســـت کـــه 
قیمـــت هـــر چیـــزی را از فروشـــگاه‌ها بپرســـی آن‌هـــا 
هـــم بـــا ایـــن ســـؤال جـــواب می‌دهنـــد: بـــه ریـــال 

جدیـــد یـــا بـــه ریـــال قدیـــم؟
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کتابی از تبار نور
�

»تفسیر نور«، عنوان مجموعه‌ای 10جلدی به همت حجت 
الاسلام‌والمسلمین محسن قرائتی است که پیام‌هایی از 
قرآن را با همان ادبیات ساده و روان و عامه‌پسند، برای 
استفاده عموم به رشته تحریر درآورده است. این تفسیر با 
پرداخت به تمام آیات قرآن کریم، با ارائه نکات کاربردی و 
اخلاقی، علاوه بر اثرگذاری در دل و جان مخاطب، قابلیت 

ترجمه آسان به تمام زبان‌های زنده دنیا را نیز دارد.

درس نماز
�

»قــرآن و نمــاز«، مجموعــه‌ای از آیــات نمــاز برگرفتــه از تفســیر 
نــور حجت‌الاسلام‌‌والمســلمین قرائتــی اســت کــه بــا حــذف 
نــکات غیرمرتبــط، مشــخصا بــه تفســیر آیــات بــا محوریــت 
کیــد بــر اقامــه نمــاز می‌پــردازد و در محورهایــی نظیــر آثــار  تأ
گزاران، اوقات  نماز، آداب نماز، اقامه نماز، حکم نماز و نماز
ــه  ــده‌ای را ب ــردی و آموزن ــکات کارب ــارت ن ــه و طه ــاز، قبل نم

مخاطــب ارائــه می‌دهــد.

 الهی مخلصان به محبت تو می‌نازند و عاشقان به‌سوی تو می‌تازند، کار ایشان تو بساز که دیگران نسازند، ایشان را تو نواز که دیگران ننوازند.

مناجات‌نامه خواجه عبدا... انصاری

الهی کار 
بندگانت تو 

بساز 

مناجات و 

حکایات

 

قیمت طلا و ارز همچنان صعودی  و در حال رکورد زدن است.

 
کارتون 

شهر

رضا جنگی

بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش
بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش

از بس که دست می گزم و آه می کشم
خت خویش

َ
خت ل

َ
آتش زدم چو گل به تن ل

دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود
گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خویش

کای دل تو شاد باش که آن یار تندخو
بسیار تندروی نشیند ز بخت خویش

خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد
بگذر ز عهد سست و سخن های سخت خویش

وقت است کز فراق تو وز سوز اندرون
آتش درافکنم به همه رخت و پَخت خویش

ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام
جمشید نیز دور نماندی ز تخت خویش

حافظ

چکامه 


